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ــاله دكترايم كه درباره مسائل قومي بود، پس از بازگشت به ايران و  ــطه رس من به واس
آشنايي با كتاب ارزشمند حكايت بلوچ، سخت به دنبال يافتن دكتر زند مقدم بودم و شايد 
باورش سخت باشد كه بگويم بالاخره از طريق سامانه 118 توانستم ايشان را بيابم و همين 
سرمنشايي شد براي آشنايي و دوستي با اين مرد بزرگوار.  واقعيت اين است كه در زمينه 
بلوچستان شناسي، انسان شناسان چندي از ايران و خارج كارهايي را انجام داده اند ولي مي توان 
با قاطعيت ادعا كرد «حكايت بلوچ» دكتر محمود زندمقدم كامل ترين اثر در اين حوزه است. 
دامنه كار ايشان به واقع وسيع است و اثر ماندگاري به حساب مي آيد كه اميدوارم در آينده 

نزديك زمينه ترجمه آن به زبان هاي ديگر هم فراهم  آيد.
ــارف جامع مي دانم زيرا اين  ــمند دكتر زندمقدم را در حد يك دايره المع ــن اثر ارزش م
ــتري را در ابعاد گوناگون و در حوزه هر آنچه به بلوچ و  ــناخت بيش ــته اند ش كتاب ها توانس
ــت را به ايرانيان عرضه دارند. اين كتاب از مسائل تاريخي گرفته تا  ــتان مربوط اس بلوچس
اقتصاد و شيوه هاي اقتصاد بومي، از زندگي اجتماعي و فولكلور مردمان بلوچ گرفته تا پزشكي 
بومي و انواع تحولات توسعه اي همه و همه را به بهترين شكل ممكن بازتاب داده است و 
در كنار آن، رويدادهاي تاريخي اي را كه منجر به به وجود آمدن وضع فعلي شده است هم 
به تمامي بازتاب داده است. يك ويژگي مهم ديگر هم اين اثر دارد و آن هم اين است كه 
ايشان در اثرشان به نوعي شالوده شكني كرده اند. ببينيد شما اگر با روايت هاي خاص سياسي 
و ايدئولوژيك قوم گرايان منطقه آشنا باشيد تازه در آن زمان است كه به اهميت كار ايشان 
پي مي بريد زيرا ايشان از طريق اين اثر تمام ذهنيت هاي گروه هاي قوم گرا را در هم شكسته 
و واقعيت ها را تنها بيان داشته است. اين كار هم تنها از عهده كسي برمي آمد كه زندگي اش 
را صرف بلوچستان كرده و تمام زندگي اش با آنجا عجين شده بود زيرا شايد تا پيش از آن 
ــان  افرادي در رفت و آمد، تحقيقاتي را هم درباره بلوچ ها صورت داده بودند، ولي كار ايش
بسيار متفاوت و چندبعدي بود و از همين رو هم بود كه تحليل هاي وي مورد توجه نخبگان 
ــت كه  ــبك خاص و نثر ويژه اين كتاب اس و مردم بلوچ قرار مي گرفت. بحث مهم ديگر س
بسيار هم مورد توجه قرار گرفته است؛ نثري بسيار خواندني كه به قول بعضي ها هم ساده 

است و هم پيچيده و به بيان ديگر به تمام معني سهل و ممتنع.
نكته بسيار مهم ديگر ديدگاه ايران گرايانه استاد است، البته شايد طبيعي به نظر برسد 
كه استاد با آن گذشته و عملكرد، اساساً نبايد به جز اين بينديشد ولي مهم اين است كه 
ايشان با اين دانش و اعتبار محلي به پيوند هاي ديرينه بلوچ ها با ايران و پيوند هويتي اين دو 
نگاه خاص دارد و زمينه سوءاستفاده كنندگان را از آثار خود به وجود نياورده است. واقعيت 
هم اين است كه بلوچ ها با ايرانيان از زمان هاي دور پيوندهاي عميق داشته اند و اين چيزي 
است كه شما مي توانيد در جاي جاي كتاب هاي استاد هم مشاهده كنيد. اين عامل و عوامل 
ديگر سبب شده است ديدگاه هاي  گريز از مركز و قوم گرايانه در منطقه به شدت كمرنگ 
ــان به جز  ــده و ديگر چندان مورد توجه نخبگان و مردم منطقه قرار نگيرد. البته ايش ش
نگارش كتاب خدمات فراوان ديگري را هم به منطقه عرضه داشته اند كه از آن بين مي توان 
به كوشش هايشان در زمينه توسعه اجتماعي و اقتصادي منطقه همچون بنيانگذاري چند 
دانشگاه و شركت در حل و فصل مناقشاتي چون اختلافاتي كه بر سر هيرمند ميان ايران 
ــايگانش وجود داشت اشاره كرد. متاسفانه در حالي كه از خدمات و تجارب ايشان  با همس
در سال هاي اخير كمترين استفاده شده است و ايشان تقريباً از جانب برخي مسوولان به 
حاشيه رانده شده است، بايد بگويم مردم منطقه همواره سپاس وي را داشته اند و از او به 
بهانه هاي مختلف قدرداني به عمل آورده اند. جايگاه ايشان امروز به حدي است كه تنها از 
وي به عنوان يك مطلع و كارشناس بلوچ ها ياد نمي شود، بلكه مي توان گفت ايشان ارتباطات 
گسترده و وسيعي را هم با نخبگان بلوچ و مردمان عادي آنجا دارد. اين به تمامي يعني يك 
سرمايه اجتماعي عظيم. همين عوامل دكتر محمود زندمقدم را به فرد مورد اعتماد و امين 

بلوچ ها در اين سال ها و سال هاي دور تبديل كرده است.
* عضو هيات علمي دانشكده علوم سياسي دانشگاه تهران 

و پژوهشگر مسائل قومي

حكايت هاي بلوچستان در گفت وگو با دكتر محمود زندمقدم

راوي آدم هاي 
«سه قران وصناري»

سخن از ماندگاران حميد احمدي*

- جنـاب آقـاي زندمقـدم بـراي ورود بـه بحث 
مختصري از دلايل گرايـش اوليه خود به تحقيق 
و پژوهـش و مطالعـه برايمان بگوييـد. آيا محيط 
خانوادگي تان به نوعي بود كه شما را به اين سمت 
و سو هدايت كند يا اينكه يك اتفاق ريشه گرايش 

شما به دنياي فعلي تان شد؟ 
فضاي كلي خانواده من تقريباً شبيه اكثر خانواده هاي 
ــه  آن زمان بود با اين تفاوت كه مادرم دبير بود و فرانس
ــال ها  ــت و با وجودي كه در آن س را هم خوب مي دانس
افراد زيادي تحصيلكرده نبودند، مادرم دارالمعلمات آن 
روزگار را تمام كرده بود و بسيار زن فرهيخته اي بود. مادرم 
كتابخانه بسيار غني اي داشت و مي توانم با قاطعيت بگويم 
كه زمينه آشنايي من و علاقه مفرطم به كتاب از طريق او 
و كتابخانه اش فراهم شد و شايد اگر اين موضوع به اين 
شكلش وجود نداشت، زندگي من هم به سمت و سويي 

ديگرگونه مي كشيد.
-چگونه شـد كه بـا مقوله بلوچ شناسـي ارتباط 
برقـرار كرديد، مي خواهم بدانم ريشـه آشـنايي 
شما با بلوچسـتان ايران و در نهايت پژوهش ها و 
بررسي هاي گسترده تان در اين باره چه رويدادي 

بود، نقطه عطف اين قضيه چه بود؟ 
ــكاري بانك مركزي  ــز آمار با هم ــان مرك در آن زم
ــا بتوانند براي  ــازي مقدماتي بودند ت ــال آماده س در ح
برنامه ريزي در منطقه بلوچستان اقدام كنند. براي اين كار 
لازم بود تا  يك بررسي دقيق ميداني روي هزينه و درآمد 
ــور صورت بگيرد. در حالي كه در  خانوارها در تمام كش
اين اثني كسي داوطلب اعزام به منطقه بلوچستان نبود، 
ــن اعلام كردم حاضرم براي انجام اين مهم به منطقه  م
ــناس  ــال 1342 به عنوان كارش بروم، از همين رو در س
امور اجتماعي مركز آمار ايران وابسته به سازمان برنامه 
ــتان اعزام شدم. زمستان بود  و بودجه به منطقه بلوچس
و ما با يك جيپ به سمت بلوچستان حركت كرديم؛ تا 
حدود اصفهان جاده آسفالت بود و از آن پس خاكي.  راه 
هم در بعضي قسمت ها تنها يك سنگ چين باريك بود 
كه انگليسي ها ساخته بودند و اگر ذره اي از آن منحرف 
مي شديم ماشين به راحتي در شن و ماسه فرو مي رفت. 
ــيدم و زندگي مردم و آن  ــتان رس موقعي كه به بلوچس
ــت را ديدم از آنجا  فضايي كه زندگي در آن جريان داش
كه به تاريخ و فلسفه هم بسيار علاقه مند بودم حس كردم 
گويي تاريخ را پيدا كرده ام و به جاي اينكه لازم باشد براي 
آموختن آن كتاب بخوانم، تاريخ جلويم گسترده شده بود 
و من مي توانستم فضايي را كه در آن دوره ها بر تاريخ و 
منطقه حاكم بود و قطعاً هيچ گاه هم در هيچ كتابي به 
آن اشاره نمي شد به تمامي لمس كنم و آنها را در اختيار 

ديگران هم قرار دهم. 
- مشـاهدات تان از منطقـه اي كه با فقر و شـايد 
عقب افتادگي شـديد دست به گريبان بود، شما را 
به عنوان فردي كه شـايد بيش از ديگران با مقوله 

توسعه درگير بود، به چه نتيجه اي رساند؟ 
من به عنوان كسي كه جامعه شناسي خوانده بودم،  
ــوال براي  ــاً اين س ــاهده وضع آن منطقه اساس ــا مش ب
ــت؟ چه معنا و  ــعه به واقع چيس من پيش آمد كه توس
ــعه همين چيزهايي است كه ما  مفهومي دارد؟ آيا توس
در تئوري مي خوانيم و همين عدد و رقم هايي است كه 
در جداول سازمان برنامه و بودجه مشخص است؟ مرتب 
اين سوال ها را در ذهنم مرور مي كردم و تلاش مي كردم 
با يك نگاه فلسفي به معنا و مفهوم توسعه بنگرم تا بتوانم 
ريشه اي تر با اين مقوله برخورد كنم. تمام بلوچستان را با 
همين رهيافت براي آمارگيري گشتم به طوري كه اين 
سفر حدود سه ماهي طول كشيد.  پس از آن و به دنبال 
پايان تحقيقاتم، يك مقاله اي نوشتم به نام «آدم هاي سه 
ــم اين بود كه وقتي يك  ــران و صناري» و منظورم ه ق
خانواده دو تومان درآمد ماهيانه اش بود به هر نفر از يك 
ــش نفره تقريباً چنين عددي تعلق  ــط ش خانواده متوس
مي گرفت كه اين مقاله بازتاب خوبي هم داشت و مورد 

توجه علاقه مندان قرار گرفت. 
- بنابرايـن آيا مي توان اين گونه نتيجه گرفت كه 
هميـن دوران كوتاه اقامت، مقدمه اي شـد بر يك 
حضور مداوم در منطقه بلوچسـتان و نهايتاً خلق 

آثاري ارزشمند در اين حوزه؟  
پس از انتشار اين مطلب،  يكي از دوستانم اين مقاله 
ــد داد و او پس از مطالعه آن مرا به  ــه جلال آل احم را ب
ــويق كرد كه  منزلش دعوت كرد و در آن ديدار مرا تش
ــيار  به كارم ادامه دهم. پدرم هم در محيط خانواده بس
ــت كه  ــويق مي كرد و ابراز مي داش مرا به ادامه راهم تش
شايد اين مسير درست شده تا تو به اين وسيله به مردم 
ــتان  اين منطقه خدمت كني. خودم هم واقعاً به بلوچس
ــده بودم و خوشبختانه يا متاسفانه در اين  علاقه مند ش
راه با هيچ حريفي هم مواجه نبودم. اين گونه شد كه از 
همان سال تا اكنون همواره من بين تهران و بلوچستان 
ــفر بوده ام و هنوز هم دوست دارم براي هميشه به  در س
آنجا كوچ كنم كه متاسفانه به دليل گرماي تابستان آنجا 
نمي توانم زندگي ام را به طور كامل به آنجا منتقل كنم. 
هم اكنون دو سال هم هست كه مسير بلوچ ها را در منطقه 
طي مي كنم تا به اين وسيله بتوانم تفاوت ها و اشتراكات 

طايفه اي را در منطقه بشناسم. 

«حكايت بلوچ تلفيق موفقي است از شيوه تصوير هنرمندانه 
فضاها با آدم ها با آگاهي هاي مورد نياز در مردم شناسي.» اين 
گفته احمد اشرف انديشمند شهير ايراني شايد بهترين وصف 
براي اثر ماندگار فردي باشـد كه 47 سال تمام را با مردمان 
بلوچ «زيسته» است؛ همو كه با وجود در اختيار داشتن مدرك 
دكترا از انگلستان آن هم در زمانه اي كه كمتر كسي اساساً 
مدركي مشـابه با او در اختيار داشـت، ترجيح داد به جاي 
پسـت و مقام، راه بلوچستان را در پيش گيرد و با كوششي 
مثال زدني، يكي از برجسته ترين تك نگاري هاي اجتماعي را 

به رشته تحرير درآورد. 
دكتر محمود زندمقدم بلوچ شـناس پيشـگام ايراني سخن 
بسـيار دارد؛ سخناني كه سرچشـمه اش شناختي عميق از 

مردمان و مختصات خاص بلوچسـتان است و اين شناخت 
تام و تمام نه يك تعارف بلكه واقعيتي است كه ريشه اش به 
عجين بودن زندگي او با بلوچستان برمي گردد. اينك اما در 
خانه كوچك اما پرمهرش در دركه تهران، دردمند و گله مند 
اسـت؛ گله مند از آناني كه بدون كوچك ترين شـناختي از 
روحيات مردم منطقه براي آنها تصميم مي گيرند و دردمند از 
انتشاراتي كه مدت هاست چاپ جلد ششم «حكايت بلوچ» را 
به تاخير انداخته است تا همين دليلي باشد بر بي انگيزگي اش 
براي تدوين جلد هفتم كتاب. با دكتر زندمقدم بلوچ شناس 
و بنيانگذار مراكز علمي و دانشگاهي سيستان و بلوچستان 
در سـال هاي دور گفت وگويي ترتيب داده ايـم كه در ادامه 

مي خوانيد.

 پژمان موسوي
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اين «حكايت بلوچ» نوشته آقاي زندمقدم عجب حكايتي است. چه خوب شد كه به تورش 
ــت وجوي «دادشاه» ياغي و يار و همدستش «نازك» و  ــايد براي خاطر و در جس افتادم. ش
كشته شدن شان جنگ كنان در كوه و كمر بود كه سراغ اين كتاب رفتم، يا شايد براي خود 

بلوچستان و آفتاب  سوزان و دانش آموزان سوخته گرسنه اش. 
به هر حال گزارش بالابلند اين بزرگوار بسيار خواندني است، به خصوص كه خيلي هم 
خوب نوشته؛ كوتاه، خشك، خشن، به سختي طبيعت و زندگي همان سامان با تكرار پياپي 
فعل هاي ضربي و چكشي در اول جمله  و خلاف معمول كه اول كمي آزار مي دهد و بعد 
ــايند مي شود. كتاب تك نگاري جامعه شناختي يا سفرنامه، جغرافياي  عادي  و حتي خوش
ــاني، تاريخ، كشاورزي، اقتصاد و معيشت و چيزي از اين گونه هيچ يك از اينها نيست  انس
و همه اينهاست. آدميزاد بينواي جان سخت است و طبيعت سنگدل خسيس و كشمكش 
دردناك اين دو و نويسنده اي كه قصه به جان آزموده اين درد را روايت مي كند. از حماسه 
ــقانه و آداب و عقايد مردم تا حكايت خشكي و رنج بر خاكي فقير و زير  ــانه هاي عاش و افس

آسماني ستمكار. 
ــت ولي چيزي كه تازگي دارد چگونگي روايتي است كه  ــه بوده و هس اينها هميش
مي خوانيم و شيوه بياني كه دستاورد تازه اي است در زبان فارسي. كافي است خواننده 
چند صفحه اي حوصله كند (چون كتاب مانند بسياري از آثار ارزشمند به درد خواننده 
بي حوصله نمي خورد) و با شگرد نگارش نويسنده آشنا شود تا خود را به راوي بسپارد و 
تا آخر در پي او بدود. نه  فقط براي سرشاري و غناي زباني كه از فرط زيبايي فريبنده 
ــتر براي برخورد و دريافت تازه نويسنده از طبيعت گرداگرد، از آفتاب  ــت بلكه بيش اس
ــت آب و هر چيز ديگر و آدمي كه نيزه  ــختي سنگ و خس ــوزان و باد و خاك، از س س
ــته و بر خاك تفته برشته مي شود. نويسنده درك  ــتخوانش نشس ــيد در مغز اس خورش
عاطفي و حساسيتي ويژه خود و به همين سبب حرف و حكايتي تازه دارد و اگر كسي 
ــنده  ــت. نويس ــد از او چيزها ياد مي گيرد. نثر «حكايت بلوچ» يادگرفتني اس اهل باش
ــيات رنگين و دريافت سودايي خود را با چنان  ــاعري است كه حس «حكايت بلوچ» ش
زيبايي لبريزي باز مي گويد كه نثر اي بسا به مرز گذرناپذير شعر مي رسد. «سحر»ي كه 
ــنده  ــت. با اين وصف قلم نويس او مي بيند (ج 1، ص 215) يكي از نمونه هاي فراوان اس
ــر به هوا از آن  ــن زيبايي، با تيزبيني و دقتي كه ما مردم س ــا را در عي ــات چيزه جزيي
بيگانه ايم، مجسم مي كند..«... قاليچه اي بود باريك. دورتادور قاليچه دانه هاي صدف، كنار 
هم. به رنگ سرخ جگري بود حاشيه قاليچه؛ خطوط موازي و محو آبي سير و صورتي 
مات، يك در ميان، مانند مسير شناي ماهي هاي باريك و كوچولو گم شده بودند ميان 
ــيه ها. زمينه قاليچه تكرار تصوير هندسي برگ ها بود؛ برگ هايي با  ــرخي حاش كبود س
پنج انگشت، روبه روي هم. هر برگ محبوس شده بود ميان قابي لوزي با زمينه كسل 
كهربايي. دورتادور دو رديف لوزي ها قابي به شكل مربع مستطيل، متن حاشيه و زمينه 
همرنگ زمينه لوزي ها، كهربايي خفه، يك جفت بال، به شكل دو متوازي الاضلاع و به 
ــنگواره بال پرنده هايي سوخته، پشت سر هم نقش بسته  ــرخ كبود، همچون س رنگ س
ــر هر پرنده چسبيده  بود به  ــالت ممتد زرد خفه زمينه قاب قاليچه، س بودند ميان كس
ــت سر جا گليم بود. سرتاسر گليم، راه راه موازي خطوط  ــش پش دم پرنده جلويي. پوش
زرد خاكي و حنايي قهوه اي.»  بايد بگويم محمود زندمقدم همچنان كه چشم و گوش 
ــرزميني از اين آب و خاك باز مي كند، با تخيل ورزيده   ــته مرا به زندگي و مردم س بس
ــواب زده خواننده اي مانند مرا نيز بيدار مي كند. من درباره هيچ  ــروازش ذهن خ و دورپ
كجاي ايران گزارشي به اين پايه و مايه كه بايد حاصل چندين و چند سال كار باشد، 
نديده ام. حيف از چنين كاري كه غريب افتاده و انگار كمتر كسي از وجود آن خبر دارد 
چون با هر كسي صحبت كردم يا كتاب را نمي شناخت يا فقط اسمي از آن شنيده بود.
* باز نشر يادداشت استاد، كه سال ها پيش در مجله كلك منتشر شده  است

عجب حكايتي است 
 اين «حكايت بلوچ» 

نگاه شاهرخ مسكوب 

زندگي نوشت

دكتر محمود زندمقدم در ميان پژوهشگران ايراني 
به عنوان برجسته ترين پژوهشگر و بلوچ شناس ايراني 
ــناخته مي شود. بنا به نوشته دكتر حميد احمدي:  ش
«مطالعات ميداني محمود زندمقدم در بلوچستان،  رفت 
ــگي او به اين منطقه از ايران، اقامت  و آمدهاي هميش
او در آنجا و دوستي اش با بسياري از نخبگان سنتي از 
جمله روحانيون و روساي طوايف و نخبگان تحصيلكرده 
موجب شده تفسير واقع گرايانه اي از اوضاع بلوچستان به 
ويژه مسائل سياسي و اجتماعي و علل آن در سال هاي 
ــلامي به دست دهد. ديدگاه هاي او  پس از انقلاب اس
ــيب ها و  ــناخت آس مي تواند چارچوب خوبي براي ش
ــامان يابي  فرصت هاي اين بخش از جامعه ايراني و س

راهكارها براي تقويت همگرايي آن به دست دهد.»
محمود زندمقدم در سال 1320 در تهران به دنيا 
ــس از گذراندن تحصيلات ابتدايي  ــت. وي پ آمده اس
ــطه موفق به دريافت ليسانس زبان و ادبيات  و متوس
ــگاه تهران شده و در ادامه در رشته  انگليسي از دانش
ــتان  ــگاه دورهام انگلس برنامه ريزي منطقه اي از دانش
ــفر خود در سال  ــتين س دكترا مي گيرد. وي با نخس
ــي درآمد و هزينه  ــتان براي بررس ــه بلوچس 1342 ب
ــتاهاي اين منطقه به عنوان كارشناس  خانوار در روس
ــائل اجتماعي در مركز آمار ايران، دلبسته و پابند  مس

ــده و از آن  ــطوره اي از خاك ايران ش ــن منطقه اس اي
ــرزمين، منشاء  پس ضمن حفظ ارتباط خود با اين س
ــود. او با انجام مطالعات  خدمات مهمي در آنجا مي ش
گوناگون به سفارش نهادهاي دولتي، به ويژه سازمان 
برنامه، به يكي از كارشناسان برجسته مطالعات مسائل 
اجتماعي و اقتصادي بلوچستان تبديل مي شود و پس از 
سرشماري نفوس و مسكن سال 1345 و نقشي كه وي 
در آن داشت، مطالعات ديگري را نيز در زمينه آب هاي 
سطحي و اقتصاد آب بلوچستان براي وزارت آب و برق 
به انجام مي رساند. آن گونه كه خود او روايت كرده،  در 
سال هاي پيش از انقلاب، «در تمام كارهايي كه از سوي 
دولت در آن ديار صورت مي گرفت، هميشه بودم و در 
خلال آن به طور شخصي نيز به آنجا سفر مي كردم.»

ــي ها و مطالعات دكتر  ــاهده ها، بررس حاصل مش
زندمقدم در چند دهه اخير كه بدون هيچ چشمداشت 
ــده،  و كمك از هيچ نهاد دولتي يا خصوصي انجام ش
كتابي يگانه، با اهميت و ارزشمند به نام «حكايت بلوچ» 
است كه براي پژوهشگران مسائل بلوچستان ايران نامي 
آشناست. تاكنون شش جلد از اين كتاب كه شامل نتايج 
تحقيقات ميداني و مصاحبه هاي عميق و خواندني وي 
با مردم و بزرگان نقاط مختلف بلوچستان است، منتشر 
ــده و جلد هفتم آن نيز آماده انتشار است كه البته  ش

گويا انتشار آن توسط انجمن آثار و مفاخر فرهنگي كه 
ــه تا پنج اين كتاب را منتشر  پيش از اين جلدهاي س
كرده بود، با مشكلاتي مواجه شده و باعث دلخوري و 
گلايه اين استاد خستگي ناپذير و ايران دوست شده است. 
گفتني است جلدهاي يك و دو كتاب حكايت بلوچ را 
انتشارات تيراژه منتشر كرده كه هم اكنون ناياب است و 
گويا دكتر زندمقدم به دنبال يافتن ناشري براي بازنشر 
آن كتاب هاست. بي گمان انتشار حدود 30 هزار صفحه 
مطلب مستند، دست اول و خواندني درباره بلوچستان، 
كاري است كارستان كه نام محمود زندمقدم را براي 
ــه ماندگار كرده است. هر كدام از جلدهاي اين  هميش

كتاب ارزنده به يكي از نقاط بلوچستان تعلق دارد.
ــري كه درباره  ــالات فراوان ديگ ــلاوه بر مق وي ع
مسائل مختلف بلوچستان از جمله خشكسالي و تامين 
اجتماعي نگاشته، كتاب ديگري را به نام «آفاق جزيره 
قشم» در 658 صفحه شامل بررسي و مطالعه در اوضاع 
اقتصادي و اجتماعي و «سيري در آفاق و انفس جزيره 
قشم»، اين جزيره زيباي آرميده در حاشيه خليج فارس، 
به چاپ رسانده كه آن هم در سال 1382 توسط انجمن 

آثار و مفاخر فرهنگي منتشر شده است.
«هزار سال جلالي بقاي عمر تو باد/ شهور اين 

همه ارديبهشت و فروردين»

نيم قرن تلاش براي شناخت بلوچستان ايران

ابراهيم عبداالله زاده

- از قرار جنابعالي نقشـي بي بديـل در راه اندازي 
دانشگاه سيستان و بلوچستان و دانشگاه دريايي 
چابهار بر عهده داشته ايد و يكي از بنيانگذاران اين 
دو دانشـگاه بوده ايد؛ در اين باره برايمان بگوييد. 
انگيـزه اصلي تـان از برنامه ريزي براي تاسـيس 

دانشگاه در اين منطقه چه بود؟ 
از سال 50 تا 57 من به طور كامل در بلوچستان بودم؛  
در ابتدا به عنوان كارشناس سازمان برنامه، بعد به عنوان 
همكار وزارت نيرو براي مطالعه آب هاي زيرزميني و پس 
از آن نيز به عنوان رئيس دفتر برنامه و بودجه در زاهدان. 
ــيس و راه اندازي اوليه دانشگاه زاهدان هم نقش  در تاس
داشتم و يك سال هم به عنوان معاون دانشگاه سيستان 
و بلوچستان به فعاليت مشغول بودم تا اينكه طرحي را 
ــيس دانشگاه  ــد براي تاس مطرح كردم كه مقدمه اي ش
ــي چابهار. ديد من در آن زمان اين بود كه اقتصاد  درياي
ــه پايه كشاورزي،  داد و ستد و دريا استوار  منطقه بر س
است؛ كشاورزي كه به دليل موقعيت خاص جغرافيايي 
ثبات نداشت. داد و ستد هم كه راكد و بي رونق بود و تنها 
ــت مبنايي باشد  دريا بود كه پايان ناپذير بود و مي توانس
ــه. از همين رو بود كه من طرحم را  براي اقتصاد منطق
مبني بر اينكه بايد زمينه اقتصاد منطقه را بر دريا گذاشت 
و اقتصاد دريا را توسعه داد، ارائه كردم. به دنبال ارائه اين 
طرح بود كه من را به دانشگاه سوتنتوم فرستادند و من 
ــت آوردم موفق شدم با همكاري  با تجربياتي كه به دس
ــكده دريايي چابهار را تاسيس  دلسوزان،  بالاخره دانش
كنم. البته موضوع به اين راحتي ها هم نبود. در ابتدا من 
ــاتيد دانشكده خارجي را به منطقه آوردم تا آنها دريا  اس
و جغرافياي محيط را ببينند كه آيا منطقه براي احداث 
يك دانشگاه و اسكله مناسب هست يا نه؟ مشكل ديگر 
اين بود كه وزارت علوم آن زمان مخالف تاسيس دانشگاه 
بود و اعلام مي كرد دانشگاه هاي بزرگ خودمان ظرفيت 
و خواستار و تعداد دانشجوي كافي را ندارند چه برسد به 
دانشگاهي كه بخواهد در چابهار تاسيس شود كه من اين 
مشكل و بسياري از مشكلات ديگر را از طريق فردي به 
نام سپهبد مقدم حل كردم يا وقتي بحث ساخت دانشگاه 
پيش آمد و هيچ راه و پيمانكاري براي آن وجود نداشت 
من با بيان اينكه (آنجا ظلمت است، با تاسيس دانشگاه 
ــتم  ما مي توانيم نوري در آن منطقه ايجاد كنيم) توانس
ــه اي را به صورت تمام و كمال براي  ــا كمك وي بودج ب
پيمانكار بگيرم و به اين ترتيب بود كه بالاخره اين دانشگاه 

تاسيس و راه اندازي شد. 
- مركز مطالعات و پژوهش هاي درياي عمان و خليج 
فارس كه جنابعالي يكي از طراحان و بنيانگذاران 
اصلـي آن بوديد، با چه رويكردي تاسـيس شـد، 
شما به دنبال پياده سازي چه الگويي از طريق اين 

موسسه در منطقه بوديد؟ 
بعد از اينكه طرح هاي توسعه اي در كشور امارات آماده 
پياده سازي شدند،  موسسه بتل امريكايي يك طرحي را 
ارائه كرد كه بر مبناي آن استان هاي كرمان، سيستان و 
بلوچستان و هرمزگان به عنوان يك واحد توسعه مد نظر 
ــه اي كه بر همين اساس  قرار گرفته بودند، من در جلس
ــكيل شده بود، شركت كردم و به شدت با اينكه اين  تش
سه استان در يك واحد توسعه قرار گيرد مخالفت كردم 
ــنهاد را مطرح كردم كه اگر اراده اي براي در  و اين پيش
كنار هم قرار دادن برخي استان ها و تجميع آنها در يك 
ــعه وجود دارد.  بهتر آن است كه استان هاي  واحد توس
خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سيستان و بلوچستان كه 
ــتند، در يك مجموعه قرار  همگي با دريا در ارتباط هس
گيرند. علت هم اين بود كه اقتصاد عمده تمام اين استان ها 
را دريا تشكيل مي داد و ارتباط اقتصادي همه اين استان ها 
هم با كشور امارات بود.  البته يك عامل مهم ديگر هم در 
اين باره اين بود كه رئيس دانشكده علوم سياسي دانشگاه 
ملي اين پيشنهاد را به طور رسمي ارائه داد و بر همين 

اساس در سال 1352مركز مطالعات و پژوهش هاي خليج 
ــماً تاسيس شد.  اين مركز در  فارس و درياي عمان رس
شهرهاي بندرعباس،  اهواز، بوشهر، تهران و چابهار دفتر 
داشت و مركز اصلي و هماهنگ كننده آن هم در چابهار 
بود. من هم از آن پس رسماً مسوول اين موسسه شدم 
ــتان با همكاري ساير دفاتر  ــتقرار در دفتر بهارس و با اس
توانستيم اقدامات خوبي را به ثمر برسانيم. وظيفه اصلي 
ما مطالعه و بررسي وضعيت اجتماعي و اقتصادي منطقه 
و مطالعات مربوط به مهاجرت ها بود. اين برنامه ها ادامه 
داشت تا اينكه انقلاب شد و اين موسسه منحل شد و به 

مركز مطالعات استراتژيك تغيير نام داد. 
-آيا پـس از انقلاب از انباشـت تجربـه اي كه در 
اين موسسـه به وجود آمده بود و از توان علمي و 

پشتوانه تخصصي آن، بهره برداري شد؟ 
ــت تجربه چه  به طور دقيق نمي دانم كه از آن انباش
ــد ولي بعيد مي دانم از آن همه تحقيق و  استفاده اي ش

پژوهش به آساني توانسته باشند عبور كنند. 
- قضيه اعزام شـما به كردستان در ماه هاي اوليه 
پس از پيروزي انقلاب اسـلامي چه بود؟ اين سفر 
به پيشـنهاد چه كسي صورت گرفت و چه اهداف 

مشخصي را دنبال مي كرد؟ 
ــت وزيري مهندس بازرگان و در دوره  در دوره نخس
ــد تا با توجه به  ــاي معين فر، به من ماموريت داده ش آق
تجربياتي كه در شناخت قوميت ها داشتم،  به اين منطقه 
سفر كنم.  در آن زمان آقايان فروهر و بني صدر و سحابي 
ــتان بودند ولي مهندس  ــات مذاكره كننده در كردس هي
ــت، از من خواست به  بازرگان در ديداري كه با من داش
ــم كه مردم منطقه دقيقاً  ــي كن متن مردم بروم و بررس
ــتند؟  قبل  ــه مي خواهند و به دنبال چه چيزي هس چ
از سفر شهيد چمران با پيش بيني اي كه كرده بود، يك 
حكم جديد به من داد به عنوان مامور بررسي چگونگي 
ــيس جهاد سازندگي در كردستان زيرا فكر مي كرد  تاس
ــكلات كمتري در منطقه مواجه  با اين حكم،  من با مش

خواهم بود. در دو سفري كه به سنندج و مياندوآب و بانه 
داشتم،  شناخت خوبي از منطقه و مردمانش پيدا كردم 
و با ديدار با بزرگان آن موقع كرد توانستم محدوده اي از 

درخواست هاي آن زمان را كشف كنم. 
-پـس چگونه شـد كـه با ايـن تجربيـات، از كار 

كناره گيري كرديد؟ 
نمي دانم! بعد از مدتي از اين قضايا بود كه مهندس 
ــرد و براي يك مدتي  ــحابي حكم اخراج مرا صادر ك س
ــدم.  پس از آن هم كارهايي براي خودم  ــين ش خانه نش
دست و پا كردم تا اموراتم بگذرد و اين در حالي بود كه 
به دليل علاقه شديد همچنان به سيستان و بلوچستان 
رفت و آمد مي كردم و اطلاعاتم را از منطقه و مردمانش 

تكميل مي كردم. 
- فكـر نگارش كتابي در حـوزه تخصصي بلوچ از 
چـه زماني به ذهن تان خطور كـرد؟ آيا از ابتدا در 

اين انديشه بوديد؟ 
بله. از همان ابتدا كه من مطالعاتم را بر روي بلوچستان 
آغاز كردم،  همواره علاقه مند بودم كه اين اطلاعات ناب 
در كتابي جمع آوري شود و در دسترس علاقه مندان قرار 
گيرد. از وقتي هم كه خانه نشين شدم، وقت بيشتري را 
ــتم صرف اين كتاب و تدوين اطلاعات آن كنم و  توانس
اين در حالي بود كه براي تكميل بخش هاي ناقص كتاب 

مرتباً سفرهايي را به بلوچستان انجام مي دادم. 
-كتاب ارزشمند و معتبرتان به نام «حكايت بلوچ» 
دقيقـاً واجـد چه مختصاتي اسـت؟ در اين كتاب 
به دنبال پاسـخ به چه پرسـش هايي بوديد؟ فكر 
مي كنيـد اين كتاب از چه رو مورد توجه بلوچ ها و 

ساير مخاطبان خود قرار گرفته است؟ 
ــته هايم تحت  ــد از مجموعه نوش ــون پنج جل تاكن
ــت در حالي كه  ــر شده اس عنوان حكايت بلوچ منتش
جلد ششم آن، مدتي است آماده چاپ است ولي انجمن 
آثار و مفاخر فرهنگي از چاپ آن سر باز مي زند. همين 
ــد من انگيزه خود را به تمامي از دست  عامل باعث ش

داده و تدوين جلد هفتم حكايت بلوچ را نيمه كاره رها 
ــراي بلوچ ها و هم براي آنان كه  ــم. اين كتاب هم ب كن
ــتان اطلاعات كسب كنند، بسيار  مي خواهند از بلوچس
جذاب است زيرا اين اولين كتابي است كه در اين حوزه 
منتشر شده است. بلوچ ها وقتي مي بينند يك آدم تمام 
ــته كه درباره تاريخ، موسيقي، اقتصاد،  عمرش را گذاش
ــتان تحقيق كند خب طبيعي  خاندان و طوايف بلوچس
ــت كه اين كتاب برايش جذاب خواهد شد.  جالب  اس
است بدانيد هيچ مكتوبي در اين زمينه تا كنون موجود 
ــوده و من تمام اطلاعات اين كتاب ها را از حافظه ها  نب
جمع كرده ام و از همين رو فكر مي كنم كه هم بلوچ ها 
ــان را پيدا  از طريق اين كتاب مي توانند هويت خودش
ــتگاه هاي مختلف چنانچه بحث اجراي  كنند و هم دس
طرحي را در اين منطقه دارند مي توانند از اين كتاب ها 

نكته ها بياموزند. 
- بسـياري بر اين باورند كه نثـر «حكايت بلوچ» 
بسيار بديع و خاص است به نحوي كه همين عامل 
يكي از دلايل توجه مخاطب به آن بوده اسـت. در 

اين باره برايمان بگوييد. 
وقتي شروع به نوشتن حكايت بلوچ كردم، بيشتر از 
هشت بار متن آن را بازنويسي كردم زيرا فكر مي كردم 
اين كتاب آن چيزي كه من مي خواستم از آب درنيامده 
ــت. تا اينكه در نهايت  اين كتاب با اين مختصاتي  اس
ــد. دو عامل در نگارش اين  كه دارد، به بازار عرضه ش
ــاب براي من مهم بود؛ يكي اينكه من از طريق اين  كت
كتاب مي خواستم آن فضايي را كه بلوچ در آن زندگي 
ــد به تمامي خلق كنم زيرا فكر مي كردم فضاي  مي كن
مربوط به تاريخ اجتماعي ثبت شدني نيست و  بايد آن 
را مجسم كرد. ديگر اينكه از آنجايي كه دائم در تحرك 
بودم بنابراين طبيعي است كه نثر من در اين كتاب هم 
ــد. از سوي ديگر از آنجايي  از اين ويژگي بي بهره نباش
كه بسيار به شعر و موسيقي علاقه مندم اين عامل هم 
ــد. جلد اول اين كتاب  مي تواند در اين قضيه موثر باش
در سال 1370 و جلد پنجم آن در سال 1388 به بازار 
نشر عرضه شد و اين در حالي است كه هم اكنون از اين 
كتاب در بازار اثري نيست و من براي بازنشر آن از سوي 

انتشارات مختلف اعلام آمادگي مي كنم. 
- منطقه سيستان و بلوچستان در سال هاي اخير با 
مشكلاتي روبه رو بوده است. يكي از مهم ترين اين 
مشكلات تلاش برخي براي تقويت بنيادگرايي در 
منطقه بوده اسـت. به عنوان فردي كه سـال ها با 
بلوچ ها و منطقه بلوچستان آشنا بوده ايد، سرانجام 

اين موضوع را چگونه مي بينيد؟ 
ــما با يك منطقه اي سر و كار داريد بسيار  ببينيد ش
ــباني و كشاورزي و يك موقعيت  ايزوله با يك اقتصاد ش
خاص جغرافيايي. اين عامل خود دليل بخشي از مشكلات 
ــت. اما از طرف ديگر دليل يكي از  مردم اين منطقه اس
ــد بنيادگرايي در اين منطقه  علل اصلي تلاش براي رش
ــتان  ــتان و افغانس تاثيرپذيري آن از گروه هايي در پاكس

بوده است. 
- اگر بخواهيد به عنوان پرسش آخر مردمان بلوچ 

را در يك جمله توصيف كنيد، چه مي گوييد؟ 
من در تمام اين سال ها بلوچ ها را مردمي ديدم بسيار 
مهربان و مهمان نواز كه  تنها به دنبال كسب و كار و به 
دست آوردن روزي خود و خانواده شان هستند. مهم اين 
است كه آنها تشخيص دهند آمده اي در كنارشان باشي 
و حسن  نيت  داري و در اين صورت است كه همه جوره 
در كنار تو خواهند بود. جالب است بدانيد بعد از اين همه 
سال زندگي و رفت و آمد با بلوچ ها،  كوچك ترين خاطره 

بدي از مردمان آنجا ندارم. 

امين مردمان «بلوچ»
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